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  محدودیت منابع آبي سبب شده کشت دوم برنج در مناطق مختلف مازندران ممنوع شود. اما بي توجهي کشاورزان موجب شده است که همچون سنوات گذشته بقایاي کشت اول آتش زده  شود تا زمین براي کشت دوم مهیا شود.
عکس:  مهدي محبي پور/ میزان

ماه پشت چادرهای اوبا بر سر قلعه  ها آرام ایستاده و 
خورشید جلوی ما بر بالای کوه  های مقابل شعشعه 
انداخته اســت. ســاعت شــش و نیم صبح است و 
چوپان  ها به تازگی اوبا را ترک کرده  اند. ســگ یورت 
بالایــی ما خســته از نگهبانی و پارس  هــای مداوم 
شــبانه، توی آغل خوابیده است. زن یورت همجوار 
ما دارد قیغ  ها (فضولات حیوانی) را از روی خاک  ها و ســنگ  ها جارو می  کند. جامعه   ایلیاتی که دیروز 
به خاطر مراسم سوم مرگ یکی از خویشان کم  جمعیت شده بود، امروز به حال عادی بازگشته است. 
دیروز من وظیفه داشتم که جای خالی برخی  شان را پر کنم، چه هنگام دوشیدن شیر با گردن  کِش کردن 
گوســفندها و بزهایــی که تنها عضــو باقی  مانده   خانوار توان شناسایی  شــان را داشــت، چه به وقت 
سررسیدن گله   بره  ها با آماده کردن ناوها و ریختن جو و آرام کردن بره  ها  و چه به وقت آمدن گله   بزرگ با 
حدود چهارصد رأس حیوان که  باید چوب به دست به همراه پسرها و مردها و زن  های دیگر جلویشان 
می  ایستادم تا به طرف یورت  ها یورش نبرند و توی آغل جمع بشوند. هر یورت ایلیاتی  ها یک چادر بزرگ 
و یک کومه    کوچک را دربر می  گیرد که درون حصاری از ســنگ  هایی قرار گرفته  اند که تا ارتفاع نیم تا 
یک متر روی هم چیده شــده  اند. آغل بزرگ مخصوص گوسفندها و بزها  و آغل کوچک مختص بره  ها 
و بزغاله  ها برای هر چند خانوار مشــترک است. مردمان عشایری یورت  هایشان را طوری بنا می  کنند که 
حصاری دور حیواناتشــان درست بشــود. ایلیاتی  های تَرَکَمه جامعه  ای کوچنده در منطقه قره داغ در 
اســتان آذربایجان شــرقی هستند که سه ماه از ســال را از خرداد تا مرداد در چادرها در ارتفاعات کوه 
هِشسته  سر در شهرستان هوراند (ییلاق)، هفت ماه از سال را از آبان تا اردیبهشت در خانه  های خشتی 
و گلی در دره  ها در شهرستان آبش  احمد (قشلاق)  و دو ماه شهریور و مهر را در روستای اسکان  یافتگان 
می  مانند. امســال یورت هفت خانوار خالی اســت، از ۲۱ یورتی که ســال قبل پر بود. یورت  های خالی 
شده  اند جای بازی دختربچه  ها و پسربچه  ها. یا در این روزها که ایام پایانی ییلاق است، زن  ها لباس  ها و 
فرش  ها و تشک  هایی که شسته  اند را روی سنگ  چین  های این یورت  های خالی پهن می  کنند. سال ۱۳۹۱ 
که برای نخستین  بار برای انجام فاز تحقیق میدانی رساله    دکترایم به همراه همسرم به میان ایلیاتی  های 
ترکمــه آمدم، ییــلاق ۳۰ یورت بود. خانوارهــا پرجمعیت بودند. بچه  ها که از بالای صخره  ها ســواد 
ماشینم را می  دیدند  های (صدایی بلند) در ییلاق می  انداختند و می  دویدند جلوی ماشین. حالا پس از 
گذشــت یک دهه، یورت  ها نصف شده  اند و این روزها بسیار می  شنوم که چند خانوار دیگر می  خواهند 
حیوان  هایشان را بفروشند و از سال بعد به ییلاق نیایند. هر سال که از جمعیت ایلیاتی  های کوچنده کم 
می  شود، ییلاق غم  بارتر می  شود. از تعداد پیرمردها و بچه  ها مدام کاسته می  شود؛ از تعداد جمع  های 
شاد شبانه که پس از خستگی کار روزانه شکل می  گرفت  و از تعداد بچه  ها که انواعی از بازی  ها را ایفا 
می  کردند. چیزی که از فرهنگ جمعی ایلیاتی  ها کم شده، «شیریلتی» است. دیگر خبری از آن هیاهوی 
ســابق، از شور و شوق قبلی، نیســت. ایلیاتی  های ترکمه می  گویند «دولت قویونی ارزیشدن سالدی»، 
این دولت بود که ارزش گوســفند را از بین برد، به خاطر گران کردن قیمت غذای حیوانات شــامل اوت 
(علف) و آرپا (جو) در سال  های اخیر. با خشک سالی و نامهربانی طبیعت، ایلیاتی  ها مجبورند علاوه بر 
«آغزینن اوتداماغ» (چریدن حیوان در مراتع)، مدام «خرج» بخرند؛ خرجی که خانوارها برای حیوان در  
ســال هزینه می  کنند، بیشتر از درآمد حاصل از فروش بره  هاست و این یعنی برآمدن اقتصاد ضرردهی 
که بیشتر و بیشتر نومیدکننده است. اندوه زندگی پررونق پیشینی که در آن «قویون قیزیلدی» (گوسفند 
طلا بود)، بر مردان و زنان بزرگســال مثل مه  های خنکی که بر ییلاق می  دمد، در جانشــان خانه کرده 
است. وقتی با من حرف می  زنند، چشم  هایشان به چشم  هایم خیره می  شود، به افسوس اینکه چگونه 
زندگی  شــان زیر و رو شد، سرمایه  هایشــان به باد رفته و در روزگار میانسالی و پیری باید به فکر کارگری 
تحقیرکننده برای مردمان شــهری باشند. نه تنها سرمایه   مادی  بلکه سرمایه  های غیرمادی مثل دانش 
محلی لازم برای این شــکل از زندگی نیز بی  ارزش شده اســت. هر یورتی که خالی می  شود، می  تواند 

خانه  ای نم  کشیده و ترک  خورده در محله  های حاشیه  نشین در کلان شهر تبریز باشد.
زندگی ایلیاتی اساســا زندگی دشواری است که کار خودکفا و تمام  وقت مردها و زن  ها را می  طلبد؛ 

آوردن آب، پختن نان، بافتن وَرنی، دوشــیدن شــیر، درست کردن ماســت و روغن و پنیر و کره و کشک، 
چراندن گله  های حیوانات بزرگ و کوچک، شســتن ظروف و لباس  هــا، جداکردن حیوانات هر یورت و 
دادن غذا موقع برگشتن گله  ها، چیدن پشم  و برپاکردن و کندن چادرها در زمان  های کوچ. این همه کار 
برای شهرنشینان توسط تکنولوژی و کارگرها و سوپرمارکت  ها حاضر و آماده می  شود. به علاوه، زیستن 
در جامعه   ایلیاتی، زیســتن یک زندگی در نبرد دائمی با طبیعت بی  رحم و درنده اســت: هوا که تاریک 
می  شود، ما در چادرهایمان می  چپیم و شب را به سگ  ها می  سپاریم  «ایتلر هورور». پارس سگ  ها یعنی 
که خرس از آییلی  دره از لانه  اش برآمده و گرگ  های ســفید کمین  کرده دارند نزدیک یورت  ها می  شوند. 

همین دو هفته پیش بود که گرگی پیر، گلوی ۱۱ گوسفند را برید.
ایلیاتی  ها به رسم نیاکانی خود، با مشقت خو گرفته  اند اما پشت کردن دولت این زندگی را سخت  تر 
هم کرده است. علاوه بر گرانی، سازمان  های مربوط به امور عشایر و نمایندگان مجلس هیچ توجهی به 
این نمی  کنند که راه یکی از قشــلاق  های ترکمه، قشلاق قاتار، ده  ها سال است که خاکی است، موجب 
ترک تحصیل و خرابی ماشین  ها  یا لوله  های آب چشمه    ییلاق را که سیل سال قبل با خود برده است و 
ما باید تا دوردست  ها برویم تا گالن گالن آب بیاوریم. مواردی بسیار ساده و سهل  اما از دید و بازدیدهای 
نماینــده   مجلس در چند روز قبل که مــن نبودم، چیزی عاید این ییلاق نشــد. گویی که عکس گرفتن 

مهم  ترین کردار سیاسی است و مردم دیگر از عکس گرفتن خسته شده  اند.
مردم  شناســان شکل زندگی عشایری یا ایلیاتی را از نخستین شکل  های حیات جمعی در تاریخ بشر 
می  دانند که در آن انسان  ها با اهلی کردن و پرورش حیوانات معاششان را تأمین می  کنند. زوال و نابودی 
شــکل زندگی ایلیاتی  که با وضعیت فعلی تا چند سال دیگر شــاهد آن خواهیم بود، هم نابودی یک 
جامعه   تولیدکننده است و هم از بین رفتن یک فرهنگ غنی همراه با دانش محلی از طبیعت و به  طور 
خاص طبیعت حیوانی. و نابودی یک نوع از زندگی که جای ویژه  ای در حیات بشر داشته است؛ جایی 
که در آن مردمانی با روحیه    دلیر و اخلاقیات نجیب می  زیسته  اند، آنهایی که عشق و خشم  شان بی  پرده 
بود  و بیگانه بودند با فریب و ظاهرســازی  و همه   اینها در زندگی شــهری رو به زوال می  رود و جایشان 
را پســتی  ها می  گیرد. اندوه ایلیاتی  ها که گاه شکل آهی غلیظ در قفسه   سینه  ها پیدا می کند، وقتی که 
مردانش پس از کنترل گله پکی به سیگار می  زنند، گاه در لرزش مردمکان خیره به کوه وقتی که بالای 
صخره  های ییلاق جمع می  شــوند، گاه در سردادن شــعرهای تراژیک بایاتی توسط مادربزرگ  هایی که 
سینه  شان ســوخته است، گاه در پناه بردن به سماور همیشه روشــن در گوشه    چادرها و خوردن چای 
پشت چای که اعصاب آرام بگیرد  و گاه در بُریدن از کل شغل گله  داری وقتی که به من مدام می  گویند 
«دای قویونان بئزمیشــیخ»، در ظاهر صبغه   اقتصادی و معیشتی دارد؛ اما پشت آه، پشت شعر، پشت 
لب  ها  و حرف  های غم  بار، اندوه معناها و ارزش  های از دست  رفته نهفته است؛ اندوه زوال یک سازمان 

اجتماعی حمایتگر و مقتدر و یک فرهنگ معنابخش.

وعده های بی ثمر ایلیاتی  های خسته از  یادداشت

۵ کاستی در کار فرهنگستان
علیرضا افشاری*: سخنی درباره  ضرورت وجود فرهنگستان زبان 
فارسی، پاسداری از این زبان، آفرینش برابرنهاد کلمه های جدید 
خارجی و محوریت داشتن زبان فارسی در آن ندارم؛ اما به باورم 

فرهنگستان در پنج زمینه کاستی جدی دارد:
۱- بی توجهی به ایران فرهنگی. هنگامی که ما به  گونه ای مستند 
مدعی هستیم که همه مردمان و به ویژه پژوهشگران کشورهای 
حوزه فرهنگی ایران برای خواندن تاریخ خود و آشنایی با ادبیات 
دیرینه یا کلاسیک شــان ناگزیر از دانســتن زبان فارسی -و در گام 
بعد زبان های باستانی و نیز عربی یا شکل کهن زبان قومی خود- 
هســتند، خودبه خود به آن معناســت که فرهنگستان در زمینه 
کوشــش های تخصصی خود باید به حفظ واژگان کهن بازمانده 
در آن زبان ها یا شــکل های دگرگون شده شان توجه داشته باشد 
و در صورت نیاز برای ساخت واژگان نو از چنین کلمه هایی بهره 
ببرد تا فارســی ما، مانند تمام هزاره گذشــته تا پیش از برآمدن 
دولت های ملی در حدود یک ســده  گذشته از این حوزه فرهنگی 
و تمدنی، فارســی همه ما باقی بمانــد و همچنان بتواند نقش 
زبان میانجی و در صورت امکان زبان علمی مشــترک را ایفا کند. 
طبیعی است که ارتباط با دانشمندان مرتبط در این کشورها و در 
صورت امکان دعوت آنان به هم وندی و عضویت در فرهنگستان 

اقدامی ریشه ای و از سر درک آرمان فرهنگستان است.
۲- بی توجهــی به زبان های موجود در ایران و انبوه گویش ها در 
کشور. آشکار است هنگامی که من مورد نخست را طرح می کنم، 
بایــد پیش از آن مــا کارگروه های زبان هــا و گویش های موجود 
کشــور را شــکل داده و واژگان آنها را گرد آورده باشــیم تا مانند 
واژگان زبان های کهن ایرانی بتوانیم از این گنجینه بزرگ معنایی 
هم در گســترش زبان ملی بهره ببریم. در این صورت اســت که 
هر شــهروندی، جدا از آنکه باید به یــاری خانواده بر زبان قومی 
یا محلی خود چیره باشد و در نظام آموزشی نیز برخی متن های 
برجســته آن را بخواند و در نتیجه با شیوه  نوشتن و دستوری اش 
آشــنا شــود، خود و فرهنگ بومی اش را هــم در آینه  زبان ملی 
بیابد تا بیش از پیش در راســتای توانمندی زبانی که در فرایندی 
طبیعی و برای دوره ای طولانی زبان مشترک اقوامی بسیار بوده، 
بکوشد. گویا در دوره ای (فرهنگستان دوم) پایه گزینش بُن یا واژه 
برای آفرینش واژگان نو زبانی باســتانی (پهلوی) بوده و پس از 
انقــلاب نیز به واژگانی عربی (طبیعتا آنانی که در زبان فارســی 
وجود داشته اند) محدود شده است. با توجه به دو مورد نخست، 
ما هنگامی که برابرنهادی برای واژه ای بیگانه نداریم، می توانیم 
افزون بر زبان های باستانی همه منطقه، کل این زبان ها را مد نظر 
قرار دهیــم و در آن صورت چــه گنجینه  بــزرگ و متنوعی را در 
اختیار خواهیم داشت. کاری که به گمانم اگر به خوبی از پس آن 
بربیاییم، می تواند یاریگر و الگوی مردمان این کشورها هم باشد و 

به نزدیکی بیشتر آنان بینجامد.
۳- کنــدی در برابــر ورود واژگان جدیــد. بــه نظــرم واکنش 
فرهنگستان گاه نســبت به گسترش واژگان جدید خارجی کند 
اســت. هر از گاهی شــاهد هســتیم که به خاطر برجسته شدن 
دانش یا فن یا ابزار یا شــیوه ای نو در زیســت واژگانی خارجی 
همه گیر می شــوند که به نظرم فرهنگســتان باید در برابر آنها 
واکنش ســریع و اولویت دار داشته باشــد تا هنوز که آن دسته 
از واژگان خیلی پراکنده نشده و جا نیفتاده اند، بتوان معادل ها 
یا برابرنهادهای شان را گســتراند. شاید هم فرهنگستان چنین 
بخشی را دارا باشد که در آن صورت توجه بیشتر به دو موردی 

که در دنباله خواهد آمد، ضرورت پیدا می کند.
۴- ضمانــت اجــرا. با وجود آنکــه قانون  و دســتورالعمل ها و 
آیین نامه هایــی برای ممنوعیت به کارگیــری نام ها و عنوان های 
بیگانه داریم؛ اما همچنان رســانه های ما - به ویژه صداوســیما- 
انباشــته از واژگان ناضــرور خارجی هســتند و در تابلوی بخش 
بزرگی از فروشــگاه ها حرف های لاتینی بزرگ تر از فارسی و نام ها 
هم گاه غیرایرانی و حتی غیرایران زمینی (اقوام همسایه) هستند. 
البتــه در اینجا باید از نهاد های انقلابــی، گله مند بود که خود، با 
گســترش نام هایی مانند مال و مگامال و هایپــر و... ــ در جایی 
عنوان کرده بــودم که مثلا واژه مال چه معنای زشــتی در ادب 
فارســی دارد، آن هم در حالی که واژه بــازار از ایران به همه جای 
جهان پخش شده است ــ حامی اصلی گسترش چنین نام هایی 
هستند؛ اما به نظر می رسد فرهنگستان می تواند ضمن هماهنگی 
میــان نهادها و محکم کردن ایــن ارتباط ها، کــه گاه می تواند با 
آموزش همراه باشــد، در این زمینه پیگیــر مصوبه ها هم بوده و 
بــا یاری مجلس بــر توانش در حوزه ضمانت اجــرا بیفزاید. اما 
پنجمیــن و مهم ترین موضوع «ارتباط نداشــتن فرهنگســتان با 

جامعه» است که به آن در یادداشتی دیگر خواهم پرداخت.
*کنشگر فرهنگی

مقارن با خبر بازداشــت مصطفی تاجزاده حواشی و خبرهای متنوعی 
پیرامون دلایل بازداشــت او و اتهام انتسابی به ایشان منتشر شده است که 
عدم دسترسی وکلای انتخابی ایشان به پرونده، عدم اطلاع از اتهام انتسابی 
و درنهایت اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری در انتخاب 
وکیل توسط ایشان از چالش ها و مسائلی است که با اندکی تدبیر و رعایت 
اصول دادرسی می شد از بروز و ظهور چنین حواشی ای جلوگیری کرد. در 
نظام دادرسی که عالی ترین مقامات قضائی کشور بر مفاد تبصره موصوف 
نقد داشــته اند و با تنظیم و ابلاغ سند امنیت قضائی، پیشرفته ترین ضوابط 
دادرسی عادلانه را انشا کرده اند، حیف است چنین اصولی در رویه قضائی 
و دادرســی پرونده هایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد، رعایت 
نشود. اصل ۳۲ قانون اساسی ذیل فصل تعریف شده به عنوان حقوق ملت 
در راستای تأمین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی مقرر می کند: 
هیچ کس را نمی توان دســتگیر کرد... در صورت بازداشت، موضوع اتهام 
باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 

۲۴ ســاعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال شود... و در 
ادامه اصل ۳۵ داشتن وکیل را از جمله حقوق ملت برشمرده با عبارت: در 
همــه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند که 
بر اصل اراده آزاده اشــخاص در انتخاب وکیل تأکید دارد. در این بین علاوه 
بر ســایر قوانین، سند امنیت قضائی و منشــور حقوق شهروندی از جمله 
مصوباتی اســت که در چند سال اخیر در تکمیل سایر مقررات به اهمیت 
تأمین حقوق اساسی ملت اشاره دارند. مهرماه ۹۹ رئیس وقت قوه قضائیه 
در اجرای بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششــم توسعه و در راستای تحقق 
اهداف بندهای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ سیاست های کلی نظام به ابلاغ سند امنیت 
قضائی در ۳۷ ماده اقدام کرده و ماده ۲۶ این سند در راستای تعریف حق 
دفاع و انتخاب وکیل مقرر می کند: متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه 
و ارائــه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشــد، بتواند از 
مشاوره و انتخاب و داشــتن وکیل و ارتباط با او و مطالعه پرونده بهره مند 

شود.
«مطالعه پرونده، اطلاع از اتهام و مهلت کافی از جمله ارکان ضروری 
تنظیم لایحه دفاعیه است». بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضائی با سرفصل 
حق بهره مندی از خدمات حقوقی به صراحت مقرر کرده، اشــخاص حق 
دارند از بدو تا ختم فرایند دادرســی در کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از 
مراجع قضائی و شــبه قضائی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا 

تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.

با وجود صراحت قانون اساسی و بدیهی بودن حق انتخاب وکیل مقارن 
با اصلاح مقررات آیین دادرســی کیفری در ۲۴ خرداد ۹۴ تبصره ذیل ماده 
۴۸ ســبب محدودکردن دایره حقوق اساسی ملت و نقض یکی از اصول 

بدیهی دادرسی عادلانه شد.
پس از ابلاغ ســند امنیت قضائی و انشــای ماده ۱۲ و ۲۶ این ســند با 
محوریت ممنوع دانســتن تحدید حق آزادی انتخــاب وکیل برای متهم و 
مخالفت برخی مقامات عالی رتبه قضائی با مفاد تبصره موصوف حداقل 
توقعی که در جامعه حقوقی-قضائی ایجاد شــده بــود، اعمال و اجرای 

مقررات سند امنیت قضائی در تعدیل مقرره تبصره موصوف بود.
(آقای مصدق معاون قوه قضائیه در شهریور ۹۸ طی سخنانی، تبصره 
ماده ۴۸ را ننگی برای قانون برشمردند) امیدی که تاکنون در رویه قضائی 
کمتر به عمل رسیده و کماکان اصلاح ماده ۴۸ و حذف تبصره مورد اشاره 
بنا به اصول بدیهی دادرسی مصرح در سند امنیت قضائی و اصول قانون 
اساسی حداقل توقع جامعه حقوقی خاصه مستند به سند امنیت قضائی 
اســت. توجه به حقوق متهــم از آنچنان اهمیتی برخوردار اســت که در 
منشور حقوق شهروندی نیز با وجود مصرحات پیشین در قانون اساسی و 
سایر قوانین، قواعد لازم الرعایه با محوریت ضرورت رعایت حقوق ابتدایی 
و اساسی شهروندان انشا شده است. از جمله مقررات قابل توجه در منشور 
حقوق شــهروندی که مؤید مقدمات دادرســی عادلانه است، می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: یکی از فصول قابل توجه در منشور حقوق شهروندی 

با عبارت حق آزادی و امنیت شــهروندی انشــا شده و به اصول بدیهی در 
امر دادرسی اشاره دارد.

آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است.
هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد.

حق شــهروندان اســت که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت 
به مراجع صالح و بی طرف قضائی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترســی 

داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.
اصل بر برائت اســت و هیچ کس مجرم شــناخته نمی شود مگر اینکه 
اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرســی عادلانه ازجمله 
اصــل قانونی بودن جرم و مجازات، اســتقلال و بی طرفی مرجع قضائی و 
قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزائی، رسیدگی در مدت زمان 

معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود.
احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

حق شــهروندان اســت که از بدو تا ختم فرایند دادرســی در مراجع 
قضائی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب کنند.

حق شــهروندان اســت که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله 
اطلاع از نوع و علت اتهام و مســتندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی 
داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت 
دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها 

یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند.

حقوق خوانی

رخ دیوانه - ابوالحسن داودی - ۱۳۹۳
کاوه نجم (صابر ابر): وقتی که رخ تنها می شه و دیگه هیچ مهره اى نیست که کمکش کنه وقتی همه امیدش براى پیروزى رو از دست داده و 

خسته شده، خودش رو نابود می کنه تا بازى مساوى بشه. 
تو شطرنج به این وضعیت می گن رخ فداکار، یك اسم دیگه اى هم داره که من اون اسم رو بیشتر دوست دارم...

 رخ دیوانه... .

دیـالـوگ روز

پنجره شهر

نگاه امنیتی به کافه ها
در هفته ای که اســتان تهــران در صدر 
لیســت خســارت های ناشــی از ســیل 
ایســتاده بود و همه شهروندان و اهالی 
این استان از خســارت های سیل شوکه 
و بهــت زده بودند، اســتاندار تهــران از 
ارتباط برخــی از کافه های این شــهر با 
ســاختارهای بیگانه خبر داد. البته این سخن از استاندار تهران چیز چندان عجیبی نیست؛ 
چرا که در سال های گذشــته ما هر از گاهی شــاهد قدرت گرفتن چنین دیدگاه هایی در امور 
کشــور بوده ایم. دیدگاه هایی که علاقه زیادی به امنیتی کردن عرصه هایی داشــتند که نیاز 
به امنیتی شــدن ندارد. این یک سیاســت جهانی اســت که دولت ها تلاش می کنند برای 
راحتی کار خودشــان و رفاه شهروندان شــان نگاه امنیتی را از بسیاری از عرصه ها بردارند؛ 
در حالی که امنیتی زدایی  کردن بســیاری از عرصه ها سیاستی کلی در بسیاری از دولت ها و 
کشورهاســت، در ایران از فوتبال تا سینما و حتی کافه ها را امنیتی می بیینید. این در حالی 
اســت که کافه بخش زنده شهر اســت که قادر است فرصت های گرد همایی های کوچك 
میان شهروندان را فراهم کند. محسن منصوری، استاندار تهران در بخشی از صحبت هایش 
مشخصا به کافه هایی در یک نقطه تهران اشاره می کند و می گوید: «در این جلسه گزارشی 
نیز از اماکنی که در شهر تهران ساختارشکنی می کنند؛ مانند برخی کافه ها و رستوران ها که 
با اهدافی خاص در اطراف دانشــگاه ها شکل گرفته اند و ارتباط آنها با ساختارهای بیگانه 
رصد شــده، ارائه شــد که برای ســاماندهی آنها به زودی طرحی عملیاتی اجرائی خواهد 
شــد». این اظهارات در حالی است که اطراف دانشگاه ها همیشه مرکز تجمع علاقه مندان 
به حوزه فرهنگ و دانش بوده و طبیعی است که در این اماکن کافه هایی هم گرد هم آیند 
تا فرصت هم نشینی و زندگی بیشتر را به این گروه ها ارائه دهند. کافه های امروز نماد مدرن 
قهوه خانه های قدیمی هستند. پدران ما همیشه اوقات فراغت را در آنجا سپری می کردند 
که فرهنگی مرســوم در میان ایرانی ها بود و نشــانی بر احترام آنهــا به زندگی جمعی و 
شادی جمعی. با این تعریف می توان کافه ها را نسخه آپدیت  شده همان قهوه خانه ها دید 
که نســبت به نسخه قدیمی اش ویژگی های بیشــتری هم دارد. برخلاف فضای مردسالار 
قهوه خانه ها، در کافه های امروز زنان و جوانان هم نقشی پررنگ و حضوری تأثیرگذار دارند. 
کافه ها بستر به اشتراك گذاری تجارب جمعی و مطالعه و حضور در جامعه است. جایی که 
هزینه ای کمتر از رستوران را برای شهروندان دارد. نگاه امنیتی به مراکز حضور شهروندان 
منجر به دور شــدن اجتماعات شهری و جمع های شهروندی و دور شدن مردم به خصوص 
جوانان می شــود. کافه های کنار دانشــگاه مراکز روشن اندیشــی و گفت و گو های طبقه ای 
اجتماعی اســت که تمایلی به مال ها و پاســاژها ندارد. کافه ها همان بستر تولد شهریارها 
و نیماها و... اســت که فرصت در میان گذاشــتن ایده های نو را با همفکران شــان داشتند. 
کافه های کنار دانشــگاه ها همچنین بســتری برای رشــد فرهنگ و دانش خارج از محیط 
دانشگاه است که به صورت غیررسمی فراخوان فرهیختگی می دهند. ارزان قیمت بودن، در 
دسترس بودن و امکان تشکیل جمعی آرام و هم نظر به همراه محیط های سالم و سلامت 
ویژگی آنهاست. کافه های شــهری نمادی از سرزندگی شهری است. به ویژه برای زنان که 
احساس امنیت در این فضاها را بیشتر از فضای بیرونی برای خود حس می کنند. کافه های 
شهری همچنین نوعی اشتغال زایی برای جوانان است که بستری کاری برای کار دانشجویی 
نیز هســت. استاندار تهران باید نگاهش را به شهر با دیده شهروندی تغییر دهد و باور کند 
که مردم نیازمند با هم بودن و با هم تجربه کردن هســتند؛ به ویژه جوانان ما که فرصت های 
کمی برای چنین بروز و ظهورهایی دارند. شــهر ما کانون گسیختگی است و باید به دنبال 
ملاط هایی باشیم که بتواند پیوستگی و همدلی را بیشتر کند. شهر ما شهر ۱۲ میلیونی است 
و باید برای همه سلایق فرصت تجربه اجتماعی ایجاد شود که امن باشد و سرزنده و ارزان!
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